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قصّـه قصّـه 
د‌رد‌رسس

برخلاف هر روز که هنگام ظهر بوی خوب غذاهای مامان در خانه می‌پیچید، آن 
روز ظهر بوی غذای سوخته‌ مي‌آمد؛ پدر در كنار اجاق، در حال درست‌کردن 
غذا بود. بوي سوخته نه‌تنها خانه را، بلکه محلّه را پر کرده بود. تازه، چیزی 
نمانده بود كه همسایه‌ها، با آتش‌نشانی تماس بگیرند. اینجا بود که پدر، راه 
خود را از لابه‌لای دودهایی که از پنجره‌ي آشپزخانه به بیرون می‌رفت باز كرد 
و سرش را از پنجره بیرون برد. او با صدای بلند برای همسایه‌ها توضیح داد که 
کم‌کم دستش در غذا‌پختن راه خواهد افتاد. اين قول را هم داد كه دفعه‌ي بعد، 

يعني دوازدهمين باري كه نیمرو درست می‌کند، آن را جزغاله نکند!
 آیه و آرمان ناامید از نتیجه‌ي آشپزی پدر، سری به مادرشان زدند که سرما 
خورده و در حال استراحت بود. آن‌ها برای مادر توضیح دادند که پدر همه‌ي 
تلاشش را می‌کند تا برای آن‌ها غذا درست کند، ولی آشپزخانه را با کارگاه 
مهندسی مکانیکش در کارخانه‌ي کشتی‌سازی اشتباه گرفته است و فکر می‌کند 
غذاها هم مثل فلزّاتِ بهك‌ار‌ رفته در ساخت کشتی باید به نقطه‌ي ذوب برسند!                                

سفر  به جزیره های ناشناخته با آیه و آرمان  ! 
سفر  به جزیره های ناشناخته با آیه و آرمان  !

تصویرگر: مرجان حیدری خوش ساز

آن‌ها در سفر به چند جزیره‌ي اسرارآمیز، با ناخدا و هدهدش همسفر شدند
تا وسایل مورد نیاز براي ساختن کتابخانه‌ای کوچک برای اتاقشان را پیدا کنند.

 تصویرگر: مرجان حیدری خوش ساز
علی زراندوز

ن داستتتان؛ آش چغندر!
اینن

در این قسـمت از ماجـراهای سفر 

به جزایر ناشناخته با آیه و آرمان، به مواردی از 

کتاب‌های درسی كلاس سوّم ابتدايي اشاره شده است؛ از 

جمله درس »همکاری در خانواده« از کتاب تعليمات اجتماعی، 

با هم  »چرا  ریاضی، درس  کتاب  از  »درس عددهای کسری« 

همکاری می‌کنیم؟« از كتاب تعليمات اجتماعي، و  درس »پیام 

رمز را پیدا کن« از کتاب علوم‌تجربي دوّم دبستان.

مهندس سرآشپز!مادر سرماخورده، 
مهندس سرآشپز!مادر سرماخورده، 
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مادر که خـوش‌بختانه حسّ بویایی‌اش به خـاطر سـرماخوردگی از كار 
افتاده بود و بوی سوختگی را حس نمی‌کرد، چشـم‌هایش را بست و زیر 
لب گفت: »ای‌کاش مادربزرگتان به سفر نرفته بود و یک آش چغندر 
برایم درست می‌کرد!« چند دقیقه بعد، مادر خوابيد تا بلکه در خواب 
کمی آش چغندر بخورد امّا خبر نداشت لحظاتي بعد، آیه و آرمان برای 
درست‌کردن این آش، آستین‌ها را بالا زدند. در واقع آن‌ها تصمیم گرفتند 
بروند و موضوع را با جدّ بزرگشان)ناخدا( و هدهد در میان بگذارند تا 

آن‌ها آستين‌هايشان را برای تهیهّ‌ي آش بالا بزنند! 
ساعت 07: 07 عصر، پدر همچنان مشغول آزمایش برای کشف دمای 
نسوختن تخم‌مرغ در روغن بود که بچّه‌ها با استفاده از ساعت شگفت‌انگيز 
جدّ بزرگ و نقشه‌ای که همراه آن بود، خودشان را به عرشه‌ي کشتی جدّ 

بزرگ منتقل کردند.

وقتی آیه و آرمان موضوع را با جدّ بزرگشان مطرح کردند، جدّ 
بزرگ به موضوعی اشاره کرد که بچّه‌ها را به یاد درس سوّم 
کتاب تعليمات‌اجتماعی، يعني »همکاری در خانواده« انداخت؛ 
آن‌ها متوجّه شدند اگر بخواهند جدولی از کارهای خانه رسم 
کنند، همه‌ي کارها را مادر انجام مي‌دهد )البتهّ به‌جز غذا‌خوردن 
و خاموش و روشن‌کردن تلویزيون و باز و بسته‌کردن درِ یخچال 
برای پیدا‌کردن خوراکی!(. هدهد برای بچّه‌ها توضیح داد که 
اگر آن‌ها در انجام کارهای خانه به مادرشان کمک کنند، او 
کمتر خسته و بیمار مي‌شود. آرمان پرسید: »پس بابا چی؟« آیه 
با خنده گفت: »بزرگ‌ترین کمک بابا به مامان در کارهای خانه، 
دست‌نزدن به سیاه و سفید است!« هدهد لبخند معناداری زد و 

نگاهش را به جدّ بزرگ دوخت. 
اینجا بود که جدّ بزرگ برای عوض‌کردن بحث هم که شده، 
رفت و کتاب آشپزی عجیبش را آورد. هر صفحه از کتاب 
آشپزی جدّ بزرگ كه مخصوص غذايي خاص بود، بوی همان 
غذا را در فضا پخش می‌کرد و دستور پختش در آن صفحه 

ذکر شده بود. 
بچّه‌ها حسابی از بوی صفحه‌ي آش چغندر لذّت برده بودند. 

کتاب  آشپزی 

عجیب  ناخدا!
کتاب  آشپزی 

عجیب  ناخدا!



31 40 آذر     3      6

هدهد گفت که برای تهیهّ‌ي این آش، به رشته، نعنا، سبزی 
آش، پیاز، نخود، لوبیا، عدس، نمک، فلفل و چغندر نیاز دارند. 
البتهّ چون مقدار این مواد به صورت کسری نوشته شده بود، 
ابتدا قرار شد کشتی در جزیره‌ي جمع و تفریق پهلو بگیرد. 
اين‌طوري بچّه‌ها به کمک اهالی این جزیره به میزان درستِ 

موادّ لازم برای تهیهّ‌ي آش چغندر پی مي‌بردند. 
وقتي بچّه‌ها و هدهد مشغول هدایت کشتی به سمت جزیره‌ي 
جمع و تفریق بودند، جدّ بزرگ به بهانه‌ي سر زدن به بادبان‌ها، 
کتاب آشپزی عجیبش را بالای دکل کشتی برد و آنجا از بوی 
غـذای مـورد علاقه‌اش، یعنی کش‌كبادمجان، به‌تنهایی لذّت 

برد!

در جـزیره‌ي جمـع و تفـریق، وقـتي رئیـس جـزیره، یعنـی 
صفرخان، مقـدار موادّ اوّلیهّ‌ برای تهیهّ‌ي آش چغنـدر را ديد، 
بچّه‌ها و پدربزرگ و هدهد را به شهرک کسرها برد. همه‌ي 
کسـرها و هر چیز دیگری که شکل کسـرها را نشان می‌داد، 
در این شهرک جمع بودند. صفرخان برای نشان‌دادن اینکه 
سه‌چهارم پیازي که باید در آش مي‌ريختند چقدر می‌شود، 
دستور داد همه‌ي کسرها بروند و هرچه را در شهرک هست، 
به شکل کسر سه‌چهارم رنگ‌آمیزی کنند؛ کار به جایی رسید 
که یک کسر کوچك آمد و سه‌چهارم دایره‌ي صفرخان را هم 
رنگ‌آمیزی کرد! کسرهای بعدی یک‌سوّم از یک لیوان نعنا و 

جزیره‌ي جمع و تفریق

جزیره‌ي جمع و تفریق
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کسر بعدی هم یک‌دوّم از یک بسته رشته‌ي آشی بودند. به 
این ترتیب، کسرهای ساکن شهرک، با رنگ‌آمیزی مقدار هر 
کسر از موادّ لازم براي پخت آش چغندر روی وسایل و 
موجـودات شهـرک، بچّه‌ها را با مفهوم كسر آشنا کردند؛ اين 
مفهـوم در درس عددهای کسـری از کتاب ریاضـی سـوّم

دبستان هم توضيح داده شده بود.
 در نهایت، آیه و آرمان متوجّه مقدار موادّ اوّلیهّ‌ي موجود در 
دستور پخـت آش چغندر شدند. در همـان هنگام كه ناخدا 
سعی می‌کرد برای کسـرها توضیح دهد که نمی‌تواند هیچ 
كسـري از کتـاب آشپزی خوش‌بوي خود را به آن‌ها بدهد، 
همگـي جـزیره را تـرک کـردند. هدهد گفت: »مقصد بعدی 
جـزیره‌ي دانایی است؛ چون تـنها جزیره‌ای اسـت که در آن 
می‌توان حبوبات و برخی دیگر از موادّ غذایی مورد نیاز برای 

پخت آش را تهيهّ كرد.
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طبق معمول در جزیره‌ي دانایی، حیوانات و گیاهان در حال کارکردن و توليد 
خوراکی‌های طبیعی و خوش‌مزه، آن هم در طبيعتي زیبا و دست‌نخورده 
بودند. البتهّ باز هم رئیس جزیره برای اینکه حوصله‌ي خودش و حیوانات و 
گیاهان جزیره‌اش سر نرود، مشغول تدارک براي برگزاری یک مسابقه بود. 
آرمان داوطلب بازی در آن مسابقه شد. آیه، ناخدا و هدهد هم در قسمت 
تماشاگران نشستند و ذرّت بوداده خوردند و آرمان را تشويق كردند. جایزه‌ي 

مسابقه، بيشتر موادّ غذایی مورد نیاز برای پخت آش بود. 
یاد  بچّه‌ها را  پیدا کن« بود و اسم آن،  »پیام رمز را  مسابقه‌ي مورد نظر، 
درسی به همین نام در کتاب علوم کلاس دوّمشان می‌انداخت. روی تخته‌سیاه 
بزرگي، جدولی کشیده شده و در آن تعدادی از حرف الفبا نوشته شده بود. 
از  بود، اعلام کرد رمز مسابقه که  داور مسابقه که یک گوسفند پشمالو 
حروف داخل جدول تشکیل شده است، سه حرف دارد. برای راهنمایی 
شرکت‌کنندگان مسابقه در رسیدن به حروف درست هم، از برخی صداها 
کمک گرفته می‌شد. به عنوان مثال، صدای خروس نشانه‌ي حرکت به سمت 
بالا، صدای الاغ نشانه‌ي حرکت به سمت پایین، صداي پاي اسب نشانه‌ي 

جزیره‌ي داناییجزیره‌ي دانایی
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در ادامه‌ي سفر، آیه و آرمان 
پختن  و  چغندر  پیدا‌کردن  برای  باید 

بلبل  و  گل  و  دورهمی  جزیره‌های  به  آش 

بروند. راستی به نظر شما چه اتفّاق‌هایی در این 

رخ  هدهد  و  کاپیتان  بچّه‌ها،  برای  جزیره  دو 

می‌دهد؟ آیا آن‌ها می‌توانند برای مادرشان 

آش بپزند یا استعداد آشپزی‌شان به 
پدرشان رفته است؟

علامت‌ها
   جهت حركت

حرکت  به  سمت  بالا صدای  خروس

صدای الاغ

 پایینحرکت  به  سمت 

حرکت  به  سمت  چپ صداي پاي
 اسب

دارکوبصدای نوک زدن 

 راستحرکت  به  سمت 

حـرکت به سمـت چپ، و صـدای نـوک‌زدن دارکـوب به درخت، 
نشانه‌ي حرکت به سمت راسـت بود. روشـن‌شدن کرم شب‌تاب هم 
نشـانه‌ي رسیدن به جواب درست بود. شرکت‌کننده‌ي اوّل، گاو دانا 
بود. کلمه‌ای هم که آرمان به عنوان رمز انتخاب کرد، اسم خواهرش، 
آیه بود. البتهّ گاو دانا واقعاً دانا بود و در مدّت‌زمان سه دقیقه و با دقّتي 

كه به صداها و نور راهنما داشت، به جواب رسید. 
حالا بشـنوید از آرمـان که تنـها 50 ثانیه پس از شروع مسابقه، اسم 
رمز سـه‌حرفی را حدس زد و توانسـت برنده‌ي تمام خـوراکی‌های 
مورد نیاز برای پختـن آش چغـندر شود. کـمی بعد كه آن‌ها برای 
به‌دست‌آوردن مادّه‌ي اصـلی آش چغـندر یعنی خود چغـندر، راهيِ 
جزيره‌ي دورهمي بودند، كيي از همـراهان آرمان از او پرسيد چطور 
این‌قدر زود متوجّه اسم رمز مسابقه شد. آرمان هم در جواب گفت: 
»راستش من خیلی زود فهمیدم گاو دانا که رئیس جزیره‌ي دانایی 
است، علاوه‌بر دانا بودن، کمی هم خودشیفته است. با رسیدن به اوّلین 
حرف رمز انتخابی او در جدول، یعنی حرف »گ«، مطمئن شدم رمز 

انتخابی‌اش اسم خودش، یعنی گاو است و بلافاصله آن را گفتم!« 

جزیره‌ي داناییجزیره‌ي دانایی


